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تصویرپردازی در شعر ابراهیم نصراللّه
)بررسی موردی تشبیه، استعاره و مجاز(

چکیده:

كه به مدد شـگردهای هنری و بلاغت تصویر،  ابراهیم نصرالله، یكی از شـخصیت های متعهد و برجسـتۀ ادبیات مقاومت فلسـطین اسـت 
كـه بـر انسـان فلسـطینی  منعكس كننـدۀ تجربه هـای انسـانی می شـود و روایتـی از عشـق و مبـارزه، رنـج و انـدوه، پایـداری، امیـد و هـر آنچـه را 
می گـذرد، در اختیـار مخاطـب آثـارش قـرار می دهـد. او در ایـن راسـتا، از تصاویـر شـگرفی بـرای تأویل پذیـری و تشـخیص شـعر بهـره بـرده تـا بـه 
نیـاز مخاطـب خویـش پاسـخ دهـد. ایـن پژوهـش، بـه روش توصیفـی ـ تحلیلـی، بـا تكیـه بـر پركاربردتریـن تصاویـر بلاغـی )تشـبیه، اسـتعاره و 
مجاز( به بررسـی شـعر ابراهیم نصرالله می پردازد تا به این مهم دسـت یابد كه تصویرپردازی در اشـعار این شـاعر، چگونه در راسـتای انتقال 
كه در شـعر ابراهیم نصرالله، تشـبیه، اسـتعاره  كی از این اسـت  احساسـات و اندیشـه های وی، به كار رفته اسـت؟ نتیجه بررسـی حاضر، حا
و مجاز، به عنوان مهم ترین ابزارهای تصویرپردازی در خدمت ارزش های والای انسـانی و در نتیجه تأثیرگذاری بیشـتر در مخاطب اسـت و 
گاهانه از طیف گسترده ای از تصاویر در راستای معناآفرینی، خیال پردازی، زیباسازی شعر،القای اندیشه ها و عواطف خود نسبت به  شاعر آ

مسـألۀ فلسـطین و مردم دردمند این سـرزمین، اسـتفاده كرده اسـت. 

کلیدی: شعر فلسطین، تصویرپردازی، تشبیه، استعاره، مجاز، ابراهیم نصرالله. گان  واژ
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1- مقدمه
تصویـر، جـز اصلـی سـاختار متن ادبی اسـت که معنـا را به مخاطـب القا می کنـد و بر این 
اسـاس، معنـی و مفهـوم، چیزی جـدا از تصویـر نخواهد بود. چنان که شـاعر و نویسـنده 
بـرای بیـان عواطف، احساسـات و افـکار خویش ،ابزارهـا و تکنیک های زبانـی را به کار 
می گیـرد. از کنارهـم قـرار گرفـتن این تکنیک ها، تصویری سـاخته می شـود کـه ذهنیت و 

درون شـاعر را انعـکاس می دهـد و القا کنندۀ معنای شـعری اسـت.
تصویرپـردازی هـنری، ازجمله مهم ترین موضوعات نقد ادبی، در سـالیان اخیر اسـت 
کـه در ارتبـاط مسـتقیم بـا نقـد زیبایی شـناختی متـون ادبـی قـرار دارد و بارهـا از سـوی 
منتقـدان و نظریه پـردازان مکتب هـای مختلف، مـورد توجه قـرار گرفت. تصویـر در بازنمود 
ایدئولـوژی، اندیشـه و عاطفۀ شـاعرانه و تأثیرگذار بر مخاطب، از اهمیت  ویـژه ای برخودار 
اسـت. ایـن امـر تاکنون در مـورد اشـعار ابراهیم نرالله صورت نگرفته اسـت؛ لـذا ارائۀ 
بحثـی جدید در خصوص تصویر در اشـعار نرالله، ضروری به نظر می رسـد. پژوهشـی 
کـه ضمـن پرداخت به زیبایی شناسـی عنـاصر بلاغـی، از پرداختن به جهان نگری شـاعر، 
زیبا شناسـی آرمانـی و ارزش هـای وی قالـب سروده ای، غافـل نیسـت. در ایـن پژوهش، 
مهم تریـن جلوه هـای بلاغی تصویر، یعنی تشـبیه، اسـتعاره و مجاز مورد بررسـی قرار گرفته 
اسـت تـا نشـان دهیم که شـاعر چگونه بـا به کارگیـری شـگردهای بلاغـی، در تأثیرپذیری 

بیشـر معنـا تلاش کرده اسـت و معنـی را در قالـب تصاویری درخـور، ارائه کرده اسـت.

1-1پیشینۀ پژوهش:
پژوهش هـای بسـیاری در حـوزۀ ادبیات فارسـی، ادبیات عربـی و خارج از ایـن دو حوزه، 
وجـود دارد کـه به نقد و بررسـی متـون ادبی با توجه بـه تصویر و تصویرپـردازی پرداختند؛ 
امـا بـا توجـه بـه هـدف ایـن پژوهـش، بـه ذکـر پژوهش هایـی می پردازیـم کـه بـه تحلیل و 
بررسـی آثـار ایـن ادیب پرداخته اسـت. دربارۀ اشـعار ابراهیـم نرالله در ایـران- تا آنجا 

که بررسـی شـد- تنهـا دو پژوهـش صورت گرفته اسـت:
- نوگرایـی در آثـار ادبـی ابراهیـم نراللـه، پایان نامۀ کارشناسـی ارشـد، بی بـی زهره 
غیاثـی، بـا راهنمایـی دکر کبری روشـنفکر، دانشـگاه تربیـت مـدرس )۱۳8۷ ش(. نتایج 
ایـن پژوهـش نشـان می دهـد، نشـانه های زیبایی شناسـانه در رمان هـای وی، از عنـاصر 
مختلف شـعری، نمایشـی و سینمایی سرچشمه می گیرد. نرالله با اسـتفاده از اشکال سنتی 
در عرصـه ای جدیـد، تأثیرپذیری از سـینما و ورود به عرصۀ پسـانوگرایی، بـه ایجاد تحول در 
هـنر رمان نویسـی پرداختـه و بـا ایجـاد تنوع در سـاختار قصیـده و اسـتفاده از قالب های 
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مختلـف، ماننـد: قصیـدۀ کوتاه، قصیـدۀ طولانی، شـعر منثـور و هایکو به سـاختار جدیدی 
دسـت یافته  که بـه »قصیدۀ نراوی« مشـهور اسـت.

- بررسـی مضامیـن دیوان »الأعمال الشـعرية« ابراهیـم نرالله، پایان نامۀ کارشناسـی 
ارشـد، شـبنم ابراهیمی، با راهنمایی دکر عبدالحسین فقهی، دانشـگاه تران )۱۳9۴ ش(. 
نویسـنده در ایـن اثر، به بررسـی مضامین پایداری در اشـعار نرالله پرداختـه و در پایان 
بـه این نتیجه رسـید که مضامیـن و نمادهای طبیعی در شـعر نرالله، بازتـاب واقعیت ها، 
دغدغه ها، مشـکلات و آرمان های فلسـطین و مردم فلسـطین اسـت. اگر چه پژوهش های 
انجام شـده در زمینۀ بررسـی اشـعار نرالله محدود است، اما پژوهشـگران ایرانی، ادبیات 

داسـتانی وی را بارها مـورد توجه قـرار داده اند، از جمله:
- تداخـل ژانرهـای ادبـی در رمان های ابراهیم نرالله )بررسـی موردی رمان پادشـاه 
منطقه الجلیل(، پایان نامه کارشناسـی ارشـد، نوشـتۀ شهرام دلشـاد به راهنمایی دکر خلیل 

پروینی، دانشـگاه تربیت مدرس )۱۳9۲ ش(.
- تحلیـل مؤلفه هـای مقاومـت در رمان هـای ابراهیم نرالله، بررسـی مـوردی مجموعه 
کمدی فلسـطینی، پایان نامه کارشناسـی ارشـد، شـیوا احمدی به راهنمایی دکر پرچکانی، 

دانشـگاه خوارزمی )۱۳9۵ ش(.
- »شـیوه های روایـی در آثار داسـتانی ابراهیم نراللـه«، دکر جواد اصغـری )۱۳89 

ش(، مجلـۀ انجمـن ایرانی زبـان و ادبیات عربی.
- »آلیـات السـینما فـی روایـة قنادیـل ملـک الجلیـل لابراهیـم نراللـه«، دکـر خلیل 

پروینـی و شـهرام دلشـاد )۱۳9۳ ش(، مجلـۀ اضـاءات نقدیـة.
- »تحلیـل رمـان طفل الممحاة اثـر ابراهیم نراللـه از منظر پیوند میـان باورهای دینی 
و رئالیسـم«، دکر علی سـلیمی و مصیب قبادی )۱۳9۲ ش(، فصلنامه تخصصی مطالعات 
داسـتانی و چند پژوهش داسـتانی دیگر. همان طور که مشاهده می شـود، دربارۀ جلوه های 
تصویـری اشـعار ابراهیـم نراللـه و کارکـرد عنـاصر متنوع تصویـری، پژوهشـی صورت 

نگرفتـه اسـت و همیـن نکته بـر ضرورت پژوهش های جدیـد در این زمینـۀ می افزاید. 

2-1 تصویرپردازی:
تصویـر »الصـورة« در لغـت بـه معنای شـکل اسـت و بـا حقیقت شـیء، هیئـت، ویژگی و 
شـکل آن چیز مرتبط اسـت. جمـع این واژه »صُوَر و صِوَر: صورتا« اسـت و »قـد صوّرَه« به 
معنای »آن را به تصویر کشـید« و »تصَوّرتُ الشـیء« به معنای »آن را تصور کردم« اسـت. 

)ابـن منظـور، ۱99۷م: ماده صور(
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تصویـر، در اصطـلاح عبـارت اسـت از هر گونـه کاربـرد مجـازی زبـان کـه شـامل همۀ 
صناعـات و تمهیـدات بلاغی از قبیل تشـبیه، اسـتعاره، مجاز، کنایـه، نماد، اغراق، اسـطوره، 
تشـخیص، حس آمیـزی، پارادوکـس، رنگ پذیـری و حتـی چندیـن شـیوۀ نویـن دیگـر 
می شـود. بـا توجه به جایـگاه ویژۀ تصویـر در خیال پـردازی و معناآفرینی، ایـن واژه همواره 
پرکاربردتریـن اصطلاح نقد ادبی از گذشـته تاکنون بوده و به عنـوان یکی از ابزارهای بیانی 
مهم در زیبا شناسـی شـعر، همیشـه مورد توجه ادبا قرار گرفته اسـت. با این حال، همچنان 
مبهـم مانـده و بـه تعبیـر جابر عصفـور »نیازمنـد پژوهش هـای دقیق و تخصصی بسـیاری 
اسـت« )عصفـور، ۱99۲: 9(. علـت ابهـام و پیچیدگـی تصویـر، آن اسـت که هـر یک از 
نظریه پـردازان، آن را از زاویـۀ دیـد خویـش تعریـف کـرده و به تبـع آن، نگرشـی خاص به 
شـگردها و اسـالیب تصویرپـردازی و اغراض آن در مـتن ادبی دارند و از سـویی دیگر، بر 

همـۀ صناعات ادبـی دلالـت می کند. 
در بلاغـت اسـلامی و نقـد قدیـم عربـی، جاحـظ اولین کسـی اسـت که لفـظ تصویر 
)الصـورة( را بـه کار بـرده اسـت و معتقـد اسـت کـه »شـعر، صنعـت و نوعـی از بافـت و 

گونـه ای از تصویرسـازی اسـت« )الجاحـظ، ۱969: ۱۳۱(.
قدامـة بـن جعفر، صورت را در مفهوم شـکل به کار برده اسـت. او شـکل و معنـا را از 
هـم جـدا می داند تا شـاعر را در انتخـاب معانی آزاد بگـذارد )الراغـب، ۲۰۰۱: ۲۱( و اما 
عبدالقاهر جرجانی، نخسـتین کسی اسـت که نگرشی نو به صورت بخشـیده است. روش 
جرجانی از علمای بلاغت متفاوت اسـت. از نظر او، صورت، تمثیل و قیاسـی اسـت بر آنچه 
کـه عقل ها آنها را می فهمند و چشـم ها آنهـا را می بینند )الجرجانـی، ۱99۲: ۳98(. تفاوت 
دیـدگاه جرجانـی بـا جاحظ و قدامـة دربارۀ مفهوم تصویر، آشـکار اسـت. آنان صـورت را 
بـر امر محسـوس اطـلاق کرده و شـعر را گونـه ای از تصویـر می دانند؛ حـال آنکه جرجانی 
کل شـعر را تصویـر می دانـد. )شـادی، ۱99۱: ۳۲(؛ امـا در نقد معـاصر، تصویر در حکم 
ابزارهایـی هسـتند برای توضیح و آراسـتن معنـا و عبارتنـد از: »هرگونه کاربرد مجـازی زبان 
کـه شـامل همـۀ صناعات و تمهیـدات بلاغـی از قییل تشـبیه، اسـتعاره، مجاز، کنایـه، تمثیل، 
نمـاد، اغـراق، مبالغه، تلمیح، اسـطوره، تشـخیص، حس آمیـزی، پارادوکس و ... می شـود« 
)فتوحـی، ۱۳86: ۴۵(. احسـان عبـاس بـر ایـن بـاور اسـت کـه اطـلاق تصویـر بـر همۀ 
شـکل های مجـازی زبـان، به فهم و سـلیقۀ عربی نزدیک تر اسـت )عبـاس، بی  تـا:۲۰۰(.

پـس بایـد بـر ایـن مهـم تأکیـد کـرد کـه تصویـر شـعری از نظـر ناقـدان معـاصر، از 
تصویـر بلاغـی سـنتی فراتر اسـت و افـزون بر دنیای حسـی، دنیـای ذهنی و پنهـان را نیز 
دربرمی گیـرد. میزان تأکید بر جنبۀ حسـی یـا ذهنی، از نظر نظریه پـردازان معاصر متفاوت 
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اسـت؛ چنانکـه، عـي البطل، دنیـای حسـی را در اولویت قـرار می دهد )البطـل، ۱98۱: 
۱۵-۱۴(. در مقابـل، عزالدیـن اسـماعيل، بیشـر بـر جنبـۀ ذهنـی تصاویـر تکیـه می کند 
)حسـن الغزالـی، ۲۰۱۱: ۲68(. از آنچـه دربـارۀ تصویـر، عنـاصر و کارکـرد آن در نـزد 
ناقـدان قدیـم و جدید گفته شـد، می توان فهمید کـه تصویرپردازی هـنری، دمیدن خیال و 
عاطفه شـاعر در کالبد الفاظ و واژگان اسـت تا با تکنیک هایی همچون تشـبیه، اسـتعاره، 

مجـاز، تشـخیص، نمـاد و ... ، تجـارب و ایدئولـوژی خـود را بـا موضوعی خاص بیـان کند.

3-1 ابراهیم نصرالله:
ابراهیم نرالله، شـاعری فلسـطینی تبار اسـت که در ۱9۵۴م در اردوگاه فلسطینی نشین 
واقـع در عـمان بـه دنیـا آمـد. تحصیـلات ابتدایـی و متوسـطه را مدارس وابسـته بـه آژانس 
بین المللـی اونـروا، در اردوگاه وحـدات بـه پایـان رسـاند و پـس از آن در مرکـز تربیت معلم 
مشـغول بـه تحصیـل شـد. وی پـس از آن بـه فعالیـت در روزنامه های اردنی مشـغول شـد 
)بريمـی، بي تـا: ۴/۴( و در ایـن حین، آثار خویش در زمینه شـعر و رمـان را به همگان معرفی 
کـرد. مهم تریـن آثار وی در زمینۀ شـعر عبارتنـد از: »الخیول علی مشـارف المدینة«، »نعمان 
یسـرد لونه«، »المطر فـی الداخل«، »لو اننی کنت مایسـرو«، »حطب اخـر«، »عواصف 

القلـب«، »الموت والموتـی« و »فضیحة الثعلب«.

2- پردازش تحلیلی موضوع:
تصویرپـردازی یکـی از بارزتریـن ویژگی هـای شـعر ابراهیـم نراللـه اسـت کـه بـه مدد 
ذوق شـعری و اسـتعداد تصویرگـری خویـش، روابطـی تـازه و ابداعـی میـان واژگان زبان 
برقـرار کـرد و از ایـن طریق، اشـعاری سرشـار از تصاویـر بدیع می آفرینـد. تصاویری زیبا 
کـه بـا تأثیرگـذاری بـر خواننـده، وی را در فضای شـعر قرار می دهنـد و با سراینـده همراه 
می سـازد. از آنجـا که تصویرپردازی در اشـعار نرالله، کارکـرد گسـرده  ای دارد، در این 
پژوهش از میان تصاویر مختلف، به بیان تشـبیه، اسـتعاره، مجاز و بررسـی و تحلیل نمونه هایی 

از آنهـا می پردازیم.

1-2 تشبیه:
تشـبیه، یکـی از مهم تریـن عنـاصر خیال انگیـزی مـتن ادبی محسـوب می شـود و »تخیل به 
زبـان، تازگـی می بخشـد و ذهـن را وادار بـه واکنش عاطفی می کنـد« )دزفولیـان، ۱۳8۴: 
6۰(. سروده هـای ابراهیـم نراللـه، دربرگیرنـدۀ انـواع تشـبیهات اسـت. اگـر چـه او از 
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تشـبیهات تکـراری اجتنـاب می کنـد؛ امـا تشـبیهاتی که در شـعرش بـه کار رفتـه، اغلب 
سـاده و به نـدرت ممکـن اسـت دو طرف تشـبیه آنقـدر از هـم دور باشـند که ابهامـی را در 
ذهـن خواننـده ایجاد کنند. در ذیل به برخی از نمونه های تشـبیه در اشـعار نرالله اشـاره 

می شـود:
وَاللَيْلُ قطعةٌ قاسِيةُ مِنْ جلْدِ/ تَحْتَ أسنانِ طِفلٍ جائِعٍ. )نرالله، ۱99۳: ۳8(. 

»و شب یک تکه چرمی سخت در زیر دندان های کودکی گرسنه است«.
مشـبه )الليل( مفرد و مشـبه به )قطعة قاسـية من جلد( مقید و در محور همنشـینی قرار 
گرفت اسـت؛ تا در کنار هم تصویری از فقر و محروميت كودک فلسـطینی را ترسـیم کنند؛ 
زیـرا در زندگـی انسـان محـروم فلسـطینی، گذراندن شـب همـان انـدازه دردناک اسـت که 
خـوردن تکـه پوسـتی سـخت در زیـر دندان های کودک گرسـنه. بـه تعبیر دیگر، شـب نماد 
اشـغال و وضعیـت خفقـان آور فلسـطن، تکـه چرمی سـخت در زیـر داندان هـای کودک 
گرسـنه نیـز نمایانگـر وضعیـت دردنـاک جامعه فلسـطینی اسـت. شـاعر بـا ایـن تصویر، 
به خوبی توانسـته اسـت وضعیت دهشـتناک جامعه فلسـطین را برای خواننـده به تصویر 
بکشـد. سـلاح زبان و شـعر، یگانـه ابزاری اسـت کـه ابراهیم نراللـه برای بازگـو کردن 

ایـن رنج و انـدوه در اختیـار دارد:
بابِ.  - دَمْعَتُه أقربُ مِن ابتسـامتِه/ مُنذُ أن رأى مـا رأهُ:/ كانتْ الحواجزُ تتطايرُ حولهَ كالذُّ

)همان، ۲۰۰9: ۱۲۱(.
»اشـکش بـه لبخنـدش نزدیک تر اسـت، از زمانی کـه دید آنچـه را که می دیـد: موانع 

در اطرافـش هماننـد مگس پراکنده شـده بودند«. 
ابراهیـم نر اللـه در ایـن تصویر، به خوبی احسـاس انسـان دردمند فلسـطینی را به 
تصویر کشیدهاسـت. در این تصویر، مشـبه )الحواجز(، نمایانگر اشـغالگری رژیم غاصب 
صهیونیسـتی اسـت کـه سرزمین فلسـطین را غصب کـرده اسـت، از طرف دیگر مشـبه به 
)الذبـاب( را می تـوان بیانگـر گسـرش اشـغال سرزمین هـای فلسـطین، یکـی پـس از 
دیگـری دانسـت. در واقع شـاعر بـا انتخاب )الذباب( به عنوان مشـبه به، توانسـته اسـت 
هـم گسـرش اشـغالگری و ایجـاد موانـع و ایسـت و بازرسـی ها در سرزمین فلسـطین را 
بـرای خواننده مجسـم کند، و هم زجـرآور بودن و منزعج کننده بودن آن را به تصویر بکشـد. 
از طـرف دیگـر انتخاب مشـبه به )مگس( برای این تشـبیه، باعث جلـب توجه مخاطب می 
شـود و او را بـه تأمـل وامـی دارد. همچنان کـه جرجانی معتقد اسـت: »هرچه میـان اجزای 
یک شـکل که با هم در شـکل و هیأت مختلف باشـند، بیشـر پیوند و تناسـب برقرار شـود، 
تجلـی هنر در آن ها به همان مقیاس کامل تر و شـگفت انگیزتر و اسـتادی هنرمند آشـکارتر 
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می گـردد« )جرجانـی، ۱۳۷۴: 8۷(. بنابرایـن ایـن تشـبیه و تفاوت و اختلاف بین مشـبه و 
مشـبه به، علاوه بر انتقال احسـاس و اندیشـه شـاعر به خواننده، باعث زیبایی بیشـر متن 

و تامـل مخاطب می شـود.
عنـر تشـبیه، به شـاعر کمک می کنـد تا بـا آن، اندیشـه ها و مفاهیم مـورد نظر خود 
را در ذهـن خواننـده برجسـته سـازد و مخاطب بهر بتواند به احساسـات و عوطـف درونی 

شاعر دسـت یابد:
أنـتَ لمْ تَعلـمْ أنَّـي جـارِحٌ كجُنـاحٍ/  وأغُنيةٍ/ شـاردٍِ/ إني مُنذُ جِئـتُ إلى العالـَمِ الرَحْبِ/ 
أحْيـا هنا...هنـا... وهنالكَ/ خـارجَ عُمْري/ أنـتَ لمْ تعلَمْ/ إنّي راحِلٌ كالصَـدى/ ومُقيمٌ كظِلِ 

... )نراللـه، ۱99۱: ۲۲(. 
»تـو نمی دانـی کـه من ماننـد بالی زخمـی و ترانـه ای سرگردان هسـتم، مـن از زمانی که 
بـه ایـن دنیای فراخ آمـدم در اینجا ... اینجـا ... و آنجا زندگی می کنم، خـارج از چارچوب 
عمـرم زندگـی می کنـم. تـو خـبر نـداری کـه من همچـون پـژواک، کـوچ می کنـم، همچون 

سـایه ای اقامت دارم«.
اشـعار ابراهیم نرالله، زبان گویای دردها، رنج ها و جان فشـانی ها و مبارزات مردمی 
اسـت که قربانی زورگویی و اسـتعمار و جنایات دهشتناک شـده است. شاعر در این قطعه 

برای بیان اندشـه و احساسـات خویش، از چندین تصویر تشبیهی بهره برده است:

مشبه بهمشبه 
جناح جارحشاعر
أغنية شاردشاعر
الصدیشاعر

الظِلّشاعر

در حقیقـت ایـن تصاویر تشـبیهی، نشـان دهندۀ عاطفه درونـی شـاعر و درد و رنج او 
سـت. بـا دقـت در مشـبه به های ایـن تشـبیهات: )جنـاح جـارح، أغنيـة شـارد، الصدی، 
الظـل(، می تـوان بـه انـدوه، درد، رنـج و احساسـات درونـی شـاعر پی بـرد. شـاعر از این 
طریـق، تـداوم و اسـتمرار ایـن درد و اندوه را بـه مخاطب القا می کند و این تـداوم، با تکرار 

ایـن تصاویر تشـبیهی بیشـر نمایان می شـود.
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بـا دقـت در ایـن تصاویـر و واژگان و ترکیب هـای آن، می تـوان به حالت روحی شـاعر 
و فضـای حاکـم بـر آن پی برد. شـاعر بیـان می کند، بـا وجود اینکـه در این دنیای گسـرده 
زندگـی می کنـد؛ امـا در حقیقت خـارج )عمـري( از آن سـت. از نظر شـاعر، ایـن دنیای 
گسـرده و آزادی حرکـت - أحْيـا هنا...هنا... وهنالـَك- چیزی جـز، از روی جبر و ناچاری 
نیسـت؛ چـرا کـه در ادامـه بیان می کند کـه در ایـن زندگی همانند سـایه ای اقامـت دارد و 
هماننـد پـژواک و صدایـی کوچ می کند؛ پـس در حقیقت می توان گفـت در شرایط کنونی، 

از دیـد شـاعر، مرگ و زندگی برای او یکسـان اسـت.
در جایـی دیگـر، شـاعر از ایـن عنر بـرای ارشـاد و هدایت مبارزان فلسـطینی بهره 

برده اسـت:
انْتَبه جیداً / و کن یَقِظاً دائماً کغزال. )نرالله، ۱99۴: ۳6۳(

» مراقب باش، همیشه مانند آهو هشیار باش«.
شـاعر از این تشـبیه با وجود سـادگی آن برای عینی تر کردن تصویر، بهره برده اسـت و 

مبارزان و مردم را به هشـیاری و آگاهی در برابر دشـمنان برمی انگیزد. همچنین:
إذا كَـثُرَ الجنُـدُ كـنْ يـا صَغـري قويـاً/ وكـنْ مثلَ نهـدي الـذي أرضَعَك/ ومثـلَ حَليبي 

الـذي جَـفَّ مِـن زمـنٍ... ولا ترتْبَـك/ إنّ قلبـي مَعَكْ )همـان: ۳۵8(. 
»اگـر سربـازان دشـمن زیاد شـدند، ای فرزندم قـوی باش، همانند سـینه ام باش که به 
تو شـیر داده اسـت و همانند شـیرم که مدت زمانی اسـت که خشـک شده اسـت. پریشان 

نشـو، قلبم همراه تو اسـت«. 
رژيم صهیونیسـتی برای ترسـاندن و ارعاب مردم، با قسـاوت و سـبعیت شـگفت آوری 
اقدام به بازداشـت و قتل و کشـتار فلسطینی ها می کند. در واقع هدف اصلی صهیونیستها 
از ایـن اقدامـات، ایجـاد تـرس در میـان فلسـطینی ها و تأثیـر در روحیه آنـان و کوچاندن 
زوری و اجبـاری آنـان از سرزمین مادریشـان اسـت. شـاعر در ایـن قطعه، از زبـان مادر 
فلسـطینی، از فرزنـدش می خواهـد کـه در برابـر دشـمن قـوی باشـد و تـرس به خـود راه 

هنا

نیهنا إنَّ

خارج‌عمری
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ندهد؛ از او می خواهد که همانند سـینه اش )مشـبه به( که به او شـیر داده اسـت و شـیرش 
که مدت ها سـت خشـک شـده اسـت )مشـبه به(، محکم و اسـتوار باشـد. در این تصویر، 
(، جای شـگفتی دارد و موجب تعجب مخاطب  هـر دو مشـبه به )النهد والحليب الـذي جفَّ
می شـود؛ چراکـه پیونـد زدن میان اشـیای گوناگـون و معانـی بیگانه زیبا، شـگفت انگیزی 
می آفرینـد. همچنـان کـه »براهنـی« در کتـاب »طـلا در مـس« دربـارۀ تصویر که تشـبیه را 
هم شـامل می شـود گفته اسـت: »تصویـر، حلقـه زدن دو چیـز از دو دنیای متغایر اسـت، 
بـه وسـیله کلـمات در نقطـه معیـن« )براهینـی، ۱۳۷۱: ۱۱۴(. در حقیقت تشـبیه نهفته در 
ایـن تصویـر، از یـک طرف جلب توجـه مخاطـب را در پـی دارد و از طرف دیگر، شـاعر با 
انتخـاب ایـن مشـبه به ها، بـر این نکتـه تأکیـد دارد که بـا وجود همـه سـختی ها و حوادث 
دهشـتناک، همچنان به آینده امیدوار باشـند و تسـلیم سختی ها و سـتمگری های دشمنان 
نشـوند. در حقیقـت ایـن نـوع تشـبیه و وجه شـبه آن، دعوت بـه مبـارزه و ایسـتادگی را با 

وجـود همـه درد و رنج هـای آن را ترسـیم می کند.
شاعر با استفاده از تشبیه، برای عینی تر کردن تصویر مورد نظر خود بهره برده است:

 كلّ مـا فيـك ينبىءُ أنـك غامِضةٌ مثلَ غـزةَ/ في الليلِ مزروعـةٌ/ بالخناجـرِ ... )نرالله، 
.)۳6۱ :۱99۴

»همه آنچه که در درون تواسـت، بر این دلالت دارد که تو مانند غزه، در شـبی پوشـیده 
شده از خنجرها، مبهم هستی«. 

تشـبیه به عنـوان یکـی از مهمریـن عنـر صورخیال، تقـش مهمی در تصویرسـازی 
شـاعر دارد. ابراهیـم نراللـه که شـاعری توانا و صاحب سـبک اسـت، به خوبـی از این 
عنـر تصویر سـاز، بهره برده اسـت. در این تشـبیه، مشـبه به )غزة(، مقید به قیـد )في اللیل 
مزروعـة بالخناجـر( شـده اسـت. ایـن قیـد، زیبایـی تشـبیه را دو چنـدان کرده اسـت و به 
آن جنبـه زیبایی شناسـانه داده اسـت. در حقیقـت ایـن قید مشـبه به، بیانگـر وضعیت غزة 
و شرایـط دهشـتناک آن اسـت و می تـوان )الليـل مزروعـة بالخناجـر( را نمـاد و دلالتی بر 
اشـغالگران صهیونیسـت دانسـت. شـاعر این چنین با قدرت خیال پردازی اش، تصاویری 
آفریـده کـه شـگفتی خواننـده را برمی انگیـزد. در نمونه ای دیگر، شـاعر شـب را بـه زندانی 

تشـبیه می کنـد که مـدت زمانی طولانی اسـیر آن اسـت:
وأرى ليلهم محكما مثل سجن/ فأصرخ للضوء: اني أراك )همان، ۱99۱: 69(.

»و شـب آنهـا را محکـم همچـون زندان مـی پندارم، پـس فریـاد می زنم ای روشـنایی تو 
را می بینـم«.

ابراهیـم نراللـه، از انتظار طولانی انسـان فلسـطینی در غربت سـخن می گوید و از 
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شـب هایی کـه گویی مانند زندانی محکـم و تاریک، مجال آزاد زیسـتن در وطـن و دیدن نور 
خورشـید را از او گرفته اند. هدف از همنشـینی دو واژۀ »لیل: مشـبه« و »سـجن: مشبه به«، 
بیان حال آوارگان فلسـطینی و بازتاب رنج و اندوه آنان اسـت. سـلاح زبان و شـعر، بهرین 
ابـزاری اسـت کـه ابراهیم نرالله بـرای نشـان دادن این رنج و انـدوه و همچنین تأکید بر 

مقاومت و پایـداری در اختیار دارد:
دمي عاصفٌ وجموحي عقاب/أنا الطفلُ يا أبتي فاستعذ بي )همان، ۱99۴: ۵69(

»خونم طوفان و سرکشـی ام بسـان عقاب اسـت. من کودکم )کودک منجی ام( ای پدر، 
به من پنـاه ببر«.

در این ابیات، شـاعر با بهره گیری از تشـبیهاتی مفرد »دم: مشـبه« را به »عاصف: مشبه 
به« و »جموح: مشـبه« را به »عقاب: مشـبه به« همانند کرده اسـت که ضمن سـادگی و سهل 
الوصـول بـودن، معنایـی زیبـا خلق کرده اسـت؛ چنان کـه خواننده بـا خواندن ایـن ابیات، 
شـاخصۀ تحـدی و مبارزه طلبـی را در کلام کودکـی فلسـطینی می بینـد کـه می خواهد پدر 
ـ نماینـده نسـل شکسـت ـ را بـه آینـده امیدوار سـازد و این چنیـن نرالله با ابزار تشـبیه، 

قـدرت کودکان منجی فلسـطین را به تصویر می کشـد.

2-2 استعاره:
بلاغـت اسـتعاره در شـکل تازه ای اسـت کـه در خیـال خواننده نقـش می بنـدد و گیرایی 
آن باعـث می شـود تشـبیه پنهـان کلام، از یـاد مخاطب بـرود. از ایـن رو اسـتعاره، بزرگرین 
کشـف هنرمنـد و عالی تریـن امکانات در حیطه  زبان هنر اسـت و کارآمدتریـن ابزار تخیل 
و به اصطلاح، ابزار نقاشـی در کلام اسـت. )شمیسـا، ۱۳۷۱: ۱۴۲(. جرجانی در تعریف 
ایـن عنـر می گویـد: »اسـتعاره تصویری بر پایۀ تشـبیهی در ذهن شـاعر بوده اسـت؛ اما 
تنهـا یکـی از دو رکن تشـبی، در ذهن شـاعر وجـود دارد و رکـن دیگر را خواننـده به یاری 
شـباهت های قابـل حـدس و قرائن موجـود در سـخن در می یابـد.« )الجرجانـی، ۲۰۰۵: 
۴۱(. ایـن شـیوه از آن جـا که می تواند ذهـن مخاطب را برای یافتن جزء محـذوف درگیر کند، 
ارزش والایـی دارد. ابراهیـم نرالله، در قلمرو تصاویر شـعری، از اسـتعاره بهـره فراوانی 

بـرده و اکـثر قصاید وی بر اسـاس صحنه پردازی اسـتعاری اسـت:
 فاطلـقْ طيـورَ سـلاحِكَ/ وابـد/ لاتردد/کلهـم يطلقـونَ الرصـاصَ عليـك )نراللـه، 

.)۳۷۳  :۱99۴
»پرنـدگان )گلولـه هـا( سـلاحت را شـلیک کـن، شروع کـن، شـک نکن، همـه آنها به 

رویـت شـلیک می کنند«.
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ابراهیـم نراللـه در ایـن ابیات، از اسـتعاره تریحيه بهره برده اسـت. در این تصویر 
اسـتعاری، شـاعر )رصـاص: گلولـه( را به پرنده تشـبیه کرده اسـت و با مخاطب قـرار دادن 
مبارزان فلسـطینی، به آنها گوشـزد می کند که در مبارزه با دشـمن به خود شـک راه ندهند 
و بـا تمـام قـدرت در مقابـل آنهـا بایسـتند؛ زیـرا دشـمن نیز به آنهـا رحـم نخواهد کـرد و با 
بی رحمـی به  سـوی آنها شـلیک خواهد کـرد. در حقیقت در این اسـتعاره، شـاعر با تشـبیه 
گلوله هـای اسـلحه مبارزان فلسـطینی به پرندگان، آن را به عنوان نشـانه و نمـادی از رهایی 
بـه کار برده اسـت که در نهایـت این مبارزات و جان فشـانیها، به سرانجام خواهد رسـید و 
از بنـد دشـمن رهایی خواهند یافت. این اسـتعاره خیال انگیز، برجسـتگی خاصـی دارد و 

موجب انسـجام درونی شـعر او می شـود:
-في ايّ حربٍ جنى سيدي مجدَه/ واكتسى كلّ هذا الجلال )نرالله، ۱99۴: ۴۰۳(.

»سرورم در کدامیـن جنـگ مجـد را چیده و ایـن همه بزرگی و جبروت را به تن پوشـیده 
است«.

در ایـن بیـت، »مجـد و جـلال«، اسـتعاره هایی مکنیه هسـتند بـه این صورت کـه »مجد« 
مانند گل یا میوه ای تجسـم شـده که قابل چیدن اسـت و »جلال« به لباسـی می ماند که به 
تن پوشـانده می شـود؛ همچنین می توان اسـتعاره مرحـه را در فعل های »جنی، اکتسـی« 
اجـرا کرد کـه هر یک در محور جانشـینی، جایگزین فعل هایی مانند »حصل علی« شـدند. 
یکـی از نمونه هـای زیبـای اسـتعاره را می توان در تعبیری مشـاهده کرد که شـاعر برای 

گریـز از مـرگ، بـه هنگام پنـاه بردن به مأمـن و فرد مـورد اعتماد خویش بـه کار می گیرد:
أجَيتُكَ كَيْ تُودِعِييِ لدََيْكَ/ لِأنَِي أخََافُ الفَْناَءَ )همان: ۴۳۴(.

 »پیـش تـو آمـدم تا مـن را نـزد خودت بـه امانـت بگـذاری، چرا که مـن از نابـودی و 
می ترسم«. نیسـتی 

در بنـد اول انتظـار می رفـت کـه شـاعر از تعبیـری هماننـد »خبئینی لدیک« اسـتفاده 
کنـد؛ امـا گویی شـاعر بـه دلیل ترسـی کـه از مرگ، نیسـتی و نابـودی احسـاس می کند، 
ماهیـت خـود را به عنـوان انسـانی از دسـت داده و بـه شـیء بی جـان تبدیل شـده اسـت؛ 
از ایـن رو تعبیـر »تودعینـی لدیـک« را به عاریه گرفته اسـت که بـرای امانت دادن اشـیاء 
بی جـان بـه کار می رود و یا شـاعر از شـدت ترس و انـدوه آرزو می کند شـیء بی جانی بود 

تـا محبـوب او را پیـش خود نگه دارد و احسـاس امنیت داشـته باشـد.
از نـکات برجسـتۀ بلاغی آثار ابراهیم نرالله، تصویرسـازی های زیبـا و بهره گیری از 

عنر تصویرساز اسـتعاره است، مانند: 
 نعـمانُ ... هـل تعرفُ الـدمَ/ يعرفي/ أه عانقَي مـرةً في الطفولةِ/ فانطفأَ الدمُ في جَسـدي/ 
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اشْـتَعَلَ الخوفُ/ كنتُ صغـراً/ كان كبراً ... )نراللـه، ۱98۴: ۳۴(.
»نعـمان ... آیـا خـون را می شناسـی، مرا می شناسـد، آه یک بـار در زمان کودکـی مرا در 
برگرفـت، خـون در بدنم خاموش شـد، ترس در وجودم زبانه کشـید، کوچک بـودم، و بزرگ 

بود«.
»نعمان« در اشـعار نرالله، مبارز و فدائی فلسـطینی اسـت و منظور از خون در این 
ابیـات، مـرگ و به تعبیـری بهر شـهادت اسـت، کـه در روزگار کودکی برای شـاعر بسـیار 
ترسـناک مـی نمـود. شـاعر بـه خـون، قـدرت تشـخيص می بخشـد و درآغوش کشـیدن را 
به عنـوان یکـی از لـوازم انسـان ذکـر می کنـد؛ در واقـع او با اسـتفاده از اسـتعاره مکنیه و 
جـان دار انـگاری، به عنـوان یک فراهنجار معنایی توانسـته اسـت که به »خـون« حرکت و 
پویایـی دهـد و نگاهـی ظریف و هنرمندانه به آن داشـته باشـد؛ زیرا نعمان، مـورد خطاب و 
سـؤال قـرار می گیـرد؛ اما او بـا غافلگیری مخاطـب، چنین پاسـخ می دهد که ایـن »خون« 
اسـت کـه مرا می شناسـد، یک بـار در کودکی مرا در آغـوش گرفت. »انطفأ و اشـتعل« نیز 
در بیت چهارم و پنجم اسـتعاره اسـت؛ اما از نوع تبعیه. شـاعر خاموش شـدن و شـعله ور 
شـدن را بـرای بیـان از جریـان ایسـتادن خون و شـمول و فراگیـری ترس بـه عاریه گرفته 
اسـت تا ضمـن آشـنایی زدایی کلام، ترس و وحشـت وصف ناپذیـر نعمان را بـه مخاطب القا 
کند. در حقیقت شـاعر در این قطعه، با اسـتفاده از سـبک گفتگو، احسـاس درونی غم و 
انـدوه خـود را برای مخاطب مجسـم می کند. واژگان »الـدم«، »الخوف«، »اشـتعل« و »انطفأ« 

همگـی بیـان کننده حالت دهشـتناک حاکم بر جامعۀ شـاعر اسـت.
همچنین بیت:

أطفالنُا/ تزرعُ فاكهةَ النرِ في غدِنا )نر الله، ۱99۴: ۵۲9(.
»کودکانمان میوه پیروزی را برای فردایمان می کارند«.

در ایـن بیـت شـاعر از اسـتعاره مکنیـه بـرای بیان اندیشـه و احسـاس خود اسـتفاده 
کـرده اسـت تـا بارقـه امیـد را در دل آنان زنـده نگه دارد. شـاعر بـه آینده امیدوار اسـت و 
نویـد می دهـد کـه با وجود همۀ سـختی ها و حـوادث دهشـتناکی که بر سرزمین فلسـطین 
می گـذرد، سرانجـام، پیـروزی و رهایـی از آن کـودکان و مـردم ایـن سرزمیـن اسـت. در 
حقیقـت شـاعران پایداری، بـا وجود سـختی ها و جنایت های اشـغالگران، هرگـز از آینده 
ناامیـد نشـدند و همواره مردم فلسـطین را به امید به آینـده و رهایی نویـد می دهند. »اصولا 
شـعر انقلابی، شـعری اسـت کـه به آینده خوشـبین اسـت؛، زیـرا انقلابیگری بـه این معنا 
اسـت که شـاعر خواسـتار تغییـر وضع کنونی اسـت، در این صـورت طبعاً وضـع بهری را 
در نظـر دارد کـه امیـدوار اسـت بـه آن برسـد« )النقـاش، ۱9۷۲: 9۱(. ابراهیـم نر الله 
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نیـز در اشـعار خود میکوشـد با نوید رهایـی و پیروزی، امیـد را در دل مردم زنـده نگه دارد.

3-2 مجاز:
»مجـاز« یکی دیگر از شـگردهای هنری اسـت کـه در تصویرپردازی و القای اندیشـه های 
شـاعرانه مؤثـر اسـت. مجاز با گسـرۀ وسـیعی که دارد، به شـاعر کمـک می کند تـا واژگان 
و نشـانه های زبـان را از معنـای متعـارف خود جـدا و در معنای نامتعارف بـه کار ببرد و با 
بـه فکـر واداشـتن خواننده و تعویـق در روند پردازش و فهم معنـای حقیقی و غیر حقیقی، 
بـه لـذت بیشـری از اثر هنری دسـت یابـد. از این رو، ارزش زیباشناسـی مجـاز در رابطه 
بـا معنای حقیقـی و غیرحقیقی واژه اسـت و بر اسـاس ایـن رابطه، می تـوان مفهوم هنری 
آن را اراده کـرد. نراللـه در اشـعار خویش، بهـرۀ فراوانی از این ترفند هنری برده اسـت:
... وتفتـشُ فاطمـةُ الآن عـن وجهها في هويّـة/ ينزفُ الصمـتُ وحدتَا في الدوائـرِ/ يرفعُ 
حاجبـه ثم يسـألُ:/ من أنت؟/ فاطمـةُ العربيةُ/ بروتُ تبتعـدُ الآن/ عمانُ تبتعـدُ الآن/ ... كلّ 

المدائـنُ تبتعد الآن )همـان، ۱99۴: ۱8(.
»... فاطمه اکنون در جسـتجوی چهره اش در کارت شناسـایی اسـت. سکوت، تنهایی 
زن را در اداره هـا می ریـزد. ابرویـش را بـالا می بـرد و می پرسـد تو کیسـتی؟- فاطمۀ عرب- 

بیـروت اکنـون دور می شـود، عمان دور می شـود ... و همۀ شـهرها اکنون دور می شـوند«.
در ایـن ابیـات، »فاطمـه« نمایندۀ انبـوه آوارگان و پناهنـدگان محروم از هویت اسـت که 
در کشـورهای هم زبـان و هم کیـش، غریبـه به شـمار می آیـد. او بـرای اینکـه ایـن مفهـوم 
را بهـر بـه مخاطـب انتقال دهـد و مضمون شـعرش را برجسـته تر سـازد، از مجاز مرسـل با 
علاقـۀ محلیه اسـتفاده کـرده و به جای اهالی بیـروت، عمان و تمام کشـورهای عربی بهره برده 
اسـت و مجـازاً عمـل دور شـدن و بی تفاوتـی عرب هـا را بـه محل سـکونت آنها اسـناد داده 
اسـت و بیـان می کنـد که چگونه برادران عرب در کشـورهای همسـایه، دسـت رد به سـینۀ 
فلسـطینی ها می زننـد و او را از خـود می رانند. نرالله در شـعر دیگـری چنین می سراید:
هذه المدينةُ ... آه يقولونَ عادلةٌ/ هذه المدينةُ ... آه يقولون واسعةٌ/ منذُ عشرينَ عاماً/ تسافرُ 

في التبغِ/ والريحُ ما التجأتْ/ ذاتَ يومٍ/ لعينَيك حتى ترى وطناً )همان، ۱98۰: 6۵-6۴(.
»آه می گوینـد: ایـن شـهر ... عـادل اسـت، آه می گوینـد ایـن شـهر ... بـزرگ اسـت، 
بیسـت سـال اسـت میـان توتون سـفر می کنی، هیـج وقت بـاد به سـوی چشـمانت نوزیده 

اسـت تا وطـن را ببینـی !!!«. 
ایـن ابیـات، روایتـی از گـذر زمـان بـرای فلسـطينی ها، در طـول سـال ها آوارگـی در 
غربـت را بـه تصویـر می کشـد. در اینجا نیز شـاعر از مجاز بـا علاقۀ محلیه اسـتفاده کرده و 
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با ذکر »مدینة«، »سـکان المدینة« را اراده کرده اسـت. واژۀ » عادلةٌ« و شـاخصۀ عادل بودن 
یـا نبـودن را نمی تـوان بـه یک مـکان یعنی »المدينـةُ« اسـناد داد؛ زیـرا این سـاکنان و اهالی 
شـهرند که می توانند این شـاخصه را دارا باشـند. بنابراین واژۀ المدينةُ، مجاز با علاقۀ محلیه 
اسـت و از آن ارادۀ حـال می شـود. دومیـن مجـاز در واژه »التبـغِ« قابـل اجراسـت؛ »التبغ« 
مجـاز بـا علاقـۀ حالیـه اسـت و از آن ارادۀ محـل یعنـی کارخانه هایـی می شـود کـه پناهندۀ 
فلسـطینی، سـال ها بـه کار کـردن در ایـن کارخانه هـا مشـغول بودنـد، آن هـم در شـهری 
کـه عدالتـی در بیـن اهالـی آن نیسـت و از آن بیزار اسـت. نمونۀ زیبـای دیگـری از مجاز را 

می تـوان در سرودۀ زیـر مشـاهده کرد:
-أيتهـا الطفلـةُ الرائعة/أكُـبُري لتكـوني لنـا سـاعداً .../ أكُـبُري لتكـوني وطـن )همان: 

.)۱۴۷
»ای دخرک زیبا، بزرگ شو تا یاری گر ما باشی، بزرگ شو تا وطن باشی«.

ایـن قصیـده در زمرۀ زیباتریـن سروده های نرالله قـرار دارد و به منجی بودن کودکان 
انتفاضـه اشـاره می کنـد. کودکانـی کـه با امیـد بـه پیـروزی، قـدم در راه مبارزه گذاشـتند 
و زندگـی دوبـاره ای بـه وطـن و نسـل پیشـین خواهند بخشـید. شـاعر در ایـن سروده، با 
بهره گیـری از مجـاز بـا علاقـۀ سـببیه، سـاعد و بـازو شـدن کـودکان فلسـطینی را بـه جای 
مسـبب یعنی ناجی و یاری گر شـدن به کار برده و در واقع سـبب را ذکر و مسـبب را اراده 
کـرده اسـت و بـه این وسـیله، از کـودکان انقلابـی سرزمینش می خواهـد که زودتـر بزرگ 

شـوند و آنـان را یـاری دهند.
تُرَابُكَ نَادَاكَ/ مَنْ لايلبي نِدَاءَ تُرَابهِِ؟؟؟ )نرالله، ۱99۴: ۳۲(.

»خاکت تو را فرا خواند، چه کسی ندای خاکش را پاسخ نمی دهد؟؟؟«. 
ابراهیـم نر اللـه در ایـن ابیات بر آن اسـت تا با تحریک احساسـات درونی خواننده، 
او را بـا احسـاس عاطفی خـود شریک کند. بر این اسـاس، »تـراب« در حقیقتِ مقصود، 
کل سرزمین فلسـطین و وطن را در تقدیر مجازی دارد. از بافت شـعری این ابیات می توان 
بـه دلالـت بـر مفهومی مجـازی پی بـرد کـه واژۀ »تـراب«، مجـاز جزء از کل اسـت و شـاعر 
بـا تکـرار ایـن واژه، اهمیـت و ارزش وجـب بـه وجب خاک فلسـطین را در دل مبـارزان و 
آزادی خواهـان زنـده نگـه مـی دارد و آنـان را به مبارزه بـرای حفظ خاک دعـوت می کند.

علاقـه لازمیـه، یکی دیگـر از انواع مجاز اسـت که زمینـۀ تصویرآفرینی را برای شـاعر 
فراهم آورده اسـت:

حـولَ عينيك/ حولَ غدائرَ شـعرك/ حولَ احتفالِك بالشّـمسِ قلبي يَطُـوف/ لعيّ أصاب 
بأغنيةٍ/ أو يصابُ دمي بالسـيوفِ )نرالله، ۱99۴: ۴۴۲(.
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»گـرد چشـمانت، گـرد بافه هـای مویت، گـرد بزرگداشـت تو با خورشـید، قلبـم طواف 
می کنـد. شـاید دچـار ترانه ای شـوم یـا خونم دچار شمشـیرها شـود«.

شـاعر ایـن ابیـات را بـا وصفی عاشـقانه از معشـوق )وطـن( آغـاز و به ایثـار جان و 
شـهادت در راه آن ختـم می کنـد. نرالله، به شـیوۀ مجاز مرسـل علاقۀ لازمیه، خـون را که 
لازمـۀ وجـود جسـم اسـت در کلامش ذکر کـرده و این در حالی اسـت که منظور، رسـیدن 
شمشـیر بـه بـدن و به عبارتـی ضربـه خـوردن جسـم مبارز فلسـطینی اسـت کـه منجر به 
ریختن خون و شـهادت وی می شـود. بنابراین، لازم گفته شـده و ارادۀ ملزوم شـده اسـت. 
نمونـۀ عکـس ایـن حالت را نیز می تـوان در سرودۀ زیر مشـاهده کرد که شـاعر با اسـتفاده 
از مجـاز و بـا علاقـۀ ملزومیـه، باعث ارائۀ تصویری شـده اسـت که بیشـر در ذهن و قلب 

مخاطب نفـوذ کند:
)نر اللـه،  مِنَ أي بـابْ؟!!   /... فمَِنِ أي بَابٍ سَتَدْخُلُ شَمْسُـكَ  كُلَّ هَذَا الغِْيَـابْ/ 

.)۴۱۱  :۱99۴
»این همه دوری و غربت، خورشیدت از کدام درب وارد خواهد شد، از کدام در؟!!«.

در مثـال فوق، واژۀ »شـمس«، مجاز مرسـل و علاقۀ آن ملزومیت اسـت؛ چون هرگاه که 
خورشـید طلوع کند، نور و پرتو خورشـید به دنبال آن وارد خانه خواهد شـد و آن را روشـن 
و نورانـی می سـازد. در حقیقـت به واسـطۀ فعل»تدخـل« می تـوان بـه دلالت بـر مفهومی 

مجـازی پی بـرد که خـود خورشـید وارد خانه نمی شـود و مراد نور آن اسـت.

نتیجه:
ابراهیـم نرالله در اشـعارش، بـه فراخور سـخن، از گونه های متنوع تصویر در راسـتای 
معناآفرینـی، برجسته سـازی سـخن و القای جهان بینی خـود به مخاطب و آگاه سـازی وی، 
بهـره وافـر بـرده اسـت. دایـرۀ این تصاویر بسـیار گسـرده اسـت؛ اما شـاعر از میـان این 
عنـاصر، بـه تشـبیه، اسـتعاره و مجاز، بیـش از دیگر عناصر توجه داشـته اسـت. در شـعر 
نراللـه، مجموعه تصاویر حاصل از تشـبیه، اسـتعاره و مجاز، با جهان درونـی او در ارتباط 
اسـت و در حقیقـت، انعـکاس ایدئولـوژی و ویژگی های روحی و شـخصیتی او سـت. بر 
ایـن اسـاس، کاربـرد هر یـک از ایـن تصاویر، ضمـن اینکـه برانگیزانندۀ خیـال و عاطفۀ 
خواننـده اسـت، عواطف و نگرش شـاعرانه را به جهان و زندگـی می نمایاند. تصویر مرکزی 
شـعر نرالله، مربوط به فلسـطین و به طور خاص، وضعیت نابسـامان انسـان فلسـطینی 
اسـت و در حاشـیۀ ایـن مرکـز، اندیشـه هایـی از قبیل تقابل اندیشـۀ مـرگ و زندگی، بیان 
جنایت های صهیونیسـت ها، آوراگان فلسـطینی، تمجید از مبارزان و پیشـبرد روند انتفاظه، 
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سـتیزه جویی، مقاومت و امید بـه آزادی وطن، بازتـاب دارد. از این رو، عملکرد نرالله در 
اسـتفاده از شـیوه ها و تکنیک هـای گوناگون تصویرپردازی، شـفاف و هدف دار اسـت؛ به 
ایـن صورت که وی در اشـعار خویش، به اصول زیبای شـناختی و غایت منـدی و در عین 

حال رسـانایی سـخن پایبند است.
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Imagery in the poetry of Ibrahim Nasrallah
(A case study of similes, metaphors, and permutations)

Ezzat Molla Ebrahimi*

Mohammad Hasan Jalili**

Abstract:
Ibrahim Nasrallah is one of the prominent personalities of the Palestinian 
Resistance Literature who, through the arts and rhetoric of the image 
illustrate human experiences and a narrative of love and struggle, 
suffering and grief, perseverance, hope and all that The Palestinian man 
goes to the audience for his works. In this regard, he has used the potential 
of language and literature to interpret and adapt poetry to meet the needs 
of his audience. This research, in a descriptive, analytical, and statistical 
manner, presents a rhetorical study of This research, in a descriptive-
analytical method, relying on the most widely used rhetorical images (of 
similes, metaphors, and permutations)) examines the poetry of Ibrahim 
Nasrallah to achieve the important point of how the imagery in the poems 
of this poet, in order to convey feelings and thoughts " al-Sha'ri'a", which 
explains how the influence of the poet's poems on how to transfer his 
thoughts to the audience has been made? It's worth considering that 
Ibrahim Nasrallah has consciously benefited from a wide range of images 
in order to beautify the poetry and thus induce his thoughts and affections 
towards the Palestinian people. His portrayal of poetry reflects the power 
of the poet's semantic and imaginative transfer of emotions toward 
Palestine and serves the supreme human values and, as a result, has a 
greater influence on the audience, thereby leading to the rhetorical and 
rhetorical beauty of his poetry.
Key words: Palestinian Poetry, Imagery, similes, metaphors, and 
permutations, Ibrahim Nasrallah
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